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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

معنای استخلاف ف الارض
ملاحظه فرمودید که در آیه شریفه «وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منم وعملُوا الصالحاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ كما استَخْلَف الَّذِين من
مكَ هلَئوكَ فَادَ ذَلعب فَرن كما وىشَي ِونَ بشْرِكي  دُونَنبعنًا يما هِمفم منبعد خَودِّلَنَّهبلَيو ملَه تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملقَب

الْفَاسقُونَ»؛ بحث این بود که این «لیستخلفنهم ف الأرض» مراد چیست؟
کلام فخر رازی در «لیستخلفهم ف الأرض»

کلام را از فخر راض نقل کردیم که ایشان این «لیستخلفهم ف الأرض» را به خلفای اربعه معنا کرده و اشالاتش را بیان
کرده. اینجا برای اینه چون گاه اوقات بعض از نات تفسیری را هم مخواهیم به آقایان ارائه بدهیم که شیوه تفسیر در آیات

قرآن چونه باید باشد؟ فخر رازی در همین جا مگوید این آیه شریفه بر هشت مطلب دلالت دارد.
 مطلب اول گفتهاند که این آیه دلالت دارد که خداوند متلم است، چون وعده از اقسام کلام است پس خدا متلم است که

اشاره دارد به همین بحث که در علم کلام شروعشده. اینه به علم کلام مگویند علم کلام، چون نزاع ازاینجا شروعشده که آیا
خداوند تلم دارد یا نه؟ مگوید این آیه دلالت بر این دارد، اینی مطلب.

الأرض» ی ه حوادث وقوع پیدا کند علم به او دارد و لذا این حادثه که «لیستخلفنهم فآیه دلالت دارد که خداوند قبل از این
قضیهای است که آینده مخواهد واقع شود، خداوند علم به وقوع این حوادث دارد. در میان اهل سنت بعض از متلمینشان

قائلاند که قبل از اینه حادثهای واقع شود خدا علم به آن حادثه ندارد.
 سوم گفتهاند که از آیه استفاده مشود که خدا ح است، زنده و قادر است.

چهارم چون در آیه دارد «یعبدونن»، این است که خداوند اراده کرده که همه مردم او را عبادت کنند و او فقط استحقاق عبادت
دارد.

پنجم، «لا یشرکون ب شیئاً»؛ خدا منزه از شری است.
ششم، خود این آیه معجزهای بر پیامبر است چون از آینده خبر مدهد و این دلیل بر صدق ادعای پیامبر است.

هفتم، چون خداوند بین ایمان و عمل صالح جدا کرده، معلوم مشود عمل صالح خارج از ایمان است.
هشتم، گفته است این آیه دلالت بر امامت و خلافت خلفا و ائمه اربعه دارد.

نقد به روش تفسیری فخر رازی
نته این است که این روش تفسیر اصلا غلط و غیر صحیح است، در تفسیر ما به این نات و به این نحوه نات بهعنوان تفسیر

نمتوانیم ناه کنیم، بوئیم خداوند فرموده «وعدَ»، پس متلم است. خدا فرموده این قضیه واقع مشود پس علم غیب دارد،
گفته «یعبدونن» پس خودش استحقاق عبادت دارد، اینها ولو اینه نات جمع هست، بهعنوان ی نات فردی و جنب بشود

از آیه استفاده کرد، اما تفسیر آیه این نیست.
اول خداوند در این آیه کجا مخواهد بوید من علم غیب دارم، کجا خداوند مگوید من متلم هستم، یعن ی نات را از

بعض الفاظ درآوردند که معلوم نیست که متلم وقت این الفاظ را مگوید هدف غایاش این باشد، خداوند مگوید «وعد اله
الذین آمنوا منم» که در آینده اینطوری مشود، اینی خبر و وعدهای است اما آیا خدا مخواهد با این بیان علم خودش و

آینده، قبل از وقوع حوادث در آینده را بیان کند؟ بهعبارتدیر ی تعبیری را اصولیین دارند و آن اینه ما کلام متلم را بخواهیم
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بر هر معنای حمل کنیم ازآنجهت باید در مقام بیانش باشد، بخواهد علم خودش را ... درجای که مگوید عالم الغیب، مفهمیم
اینه در مقام بیان علم غیب است، اما اینجور آیات در اینجور موارد ولو اینه با چند واسطه به این نات برمگردد اما این را

بهعنوان تفسیر آیه نمشود بیان کرد.
تفسیر آیه یعن اینه بوئیم مقصود اصل خدا از این آیه چیست؟ اینه بوئیم در این آیه خدا مفرماید من فقط مستحق عبادتم،
یا خدا بوید عمل صالح از ایمان جداست، حالا بیائیم اگر اینطور باشد بهجای هفتتا نته، هفتاد نته اضافه کنیم و آن اینه

بوئیم این وعده ی وعده به چه بوده، چون دارد «وعد اله»، خدا خودش وعده داده. به چه کسان وعده داده؟ به «الذین آمنوا
منم و عملوا الصالحات»، بوئیم بین اینجا و جای که خدا وعده جهنم مدهد فرق وجود دارد، اینها چیزهای نیست که

بتوانیم بهعنوان تفسیر دنبال کنیم.
 این بهعنوان اینه آقایان در ذهنشان باشد تفسیر یعن چه، الآن هم در زمان ما گاه اوقات ی تفاسیری نوشته مشود و

بعض مگویند این آیه این پنج نته را دارد. باز این مثال را بزنم اگر در قرآن داریم که «هو الذی اضح و اب»؛ مخنداند و
مگریاند، نمشود استفاده کرد که در اسلام خنده مقدم بر گریه است چون اول «اضح» را آورده! در مقام بیان این نته

نیست. در مقام این است که هر چه در عالم واقع مشود فعال بالذاتش خداوند (تبارک و تعال) است؛ بنابراین این نته را باید
در تفسیر دقت کرد.

و دائم خلافت ازل
از مجموع آیات قرآن مشود این استفاده را کرد که ما ی خلافت دائم و ازل و ابدی داریم و ی خلافت نهای که در پایان

عالم است. مخواهیم اسمش را بذاریم خلافت ابتدائ و خلافت انتهای. بشر در عالم که مخلوق خداوند هست ی خلافت
ابتدائ دارد، «إن جاعل ف الأرض خلیفه»، از آن زمان که بشر و عالم در این عالم خلق شد بهعنوان خلیفهی خداست. تا

قیامت هم این جرگه از خلافت موجود است، این خلافت همراه با شرک متواند باشد، همراه با ناامن متواند باشد، همراه با
ادیان دیر متواند باشد، اما از این آیه استفاده مکنیم ی خلافت انتهای را که در انتهای عالم ی خلافت دیری نصیب بشر
رساند که آن خلافت «لیستخلفنهم فمرحلهی جدیدی از خلافت خودش م کند و بشر را به یم عنایت شود، خداوند یم
الأرض و لمننهم الدینهم لهم ارتض لهم» است آن خلافت همراه با امنیت است، آن خلافت توحید محض است و شرک در آن

زمان وجود ندارد تا آخر.
ما اگر مجموع آیات قرآن که در باب خلافت وارد شده را کنار هم قرار بدهیم مشود از قرآن کریم این نته را به دست آورد و

این آیه بهخوب این معنا را دلالت مکند.
مراد از «لیستخلفنهم ف الأرض»

ر و عمر بوده، چون بعضفقط مراد ابوب :که در آن وجود دارد، ی است؟ احتمالات الأرض» برای چه زمان لیستخلفنهم ف»
از مفسرین عامه همین را گفتند. دو: مراد خلفای اربعه بوده، مثل فخر رازی و جمع دیری این را گفتهاند. سه: مراد تمام امت

پیامبر است، چهار: این است که هنوز این خلافت محقق نشده که ادعای ما این است که این وعده خداوند برای این خلافت
هنوز محقق نشده.

در جلسه گذشته همعرض کردیم این خلافت معنایش این نیست که ی گروه مروند و گروه دیر بهجایشان روی زمین
مآید، نه! این خلافت است که خداوند آنها را بهعنوان خلیفه قرار مدهد.

همه حرفها در این بحث است که این «لیستخلفنهم ف الأرض» مراد چیست؟ قول فخر رازی و قول به اینه بوئیم مراد فقط
زمان حومت ابوبر و عمر است، این بطلانش خیل روشن است و اشالات فخر رازی را در آن جلسه گفتیم.

از بعض از تفاسیر فارس استفاده مشود که مگوید این وعدهی خدا از همان زمان پیامبر آغازشده و تا زمان ظهور حضرت
حجت (عج) ادامه دارد. این عبارت را ببینید، در تفسیر نمونه اینطور آوردهاند که شامل مسلمانان نخستین و آخرالزمان مشود،

در هر عصر و زمان پایههای ایمان و عمل صالح در میان مسلمانان محم مشود و آنان صاحب حومت ریشهدار و پرنفوذ
مشوند، یعن همین قول که بوئیم این شامل همه امت پیامبر است، امت پیامبر ایماندارند، عمل صالح هم دارند، آرامآرام در
هرزمان با این ایمان و عمل صالح، دین در میان مردم ریشهدار و پرنفوذ مشود. آیا این بیان به نظر شما درست است؟ اینه



بوئیم این آیه، وعدهای که خداوند داده از همان زمان پیامبر آغازشده تا ادامه و استمرارش زمان قیام حضرت است، آیا این
لیستخلفنهم ف الأرض را متوانیم اینطور معنا کنیم؟

نقد نظریه تفسیر نمونه
این مطلب به نظر ما درست نیست، این تفسیر درست نیست. در آیه شریفه ی بشارت مدهد که زمان فرامرسد که در این
زمان این سه جهت باهم وجود دارد، ی خدا، مردم آن زمان را خلیفه روی زمین قرار مدهد، دوم «لیمنن لهم دینهم الذی

ارتض لهم» که همان دین اسلام است، دین اسلام را ریشهدار و نافذ قرار مدهد، «و لیبدلنهم منبعد خوفهم امنا»، در آن زمان
هیچ خوف از ظالم، از کافر وجود ندارد، تمام ترس ها تبدیل به امنیت مشود. ما تا این زمان یعن 1429 سال که از هجرت
پیامبر گذشته، آیا چنین زمان داریم که این سه خصوصیت باهم جمع شده باشند؟ نداریم اصلا. زمان باشد که تابهحال هیچ
خوف نباشد، هنوز خوف هست، زمان باشد که دین اسلام تمن پیداکرده باشد و ریشهدار باشد، هنوز فرانرسیده، پس روشن

است که آیه ی بشارت مدهد، ی بشارت بسیار بزرگ به مسلمانها و مؤمنین مدهد و این بشارت باید این سه خصوصیت
را باهم داشته باشد، «استخلاف، لیمنن، لیبدلن»، هنوز هیچ زمان واقع نشده که این سه تا باهم محقق شده باشد. نتیجه

مگیریم که هنوز این وعده خدای تبارک و تعال عمل نشده.

نظر مختار در مورد آیه
ما مخواهیم خود آیه را معنا کنیم. باید یزمان بیاید که مؤمنین خلیفه خدا بشوند، دین آنها دین بانفوذ شود و امنیت باشد،

فقط خدا عبادت شود، شرک هم نباشد. مگوییم طبق این آیه شریفه باید در این عالم ی چنین زمان فرابرسد، حالا ما بعداً
کند؛ اما اگر کسآوریم که این در زمان حضرت حجت (عج) است و این خصوصیات با آن زمان فقط تطبیق مروایات را م

شیعه هم نباشد و بخواهد آیه را معنا کند، معنای آیه این است که این سه خصوصیت باید در یزمان باهم جمع شود. لذا
نمتوانیم بوئیم مراد امت پیامبر از اول تا آخر است، ی گروه خاص و زمان خاص است و شامل همه نمشود.

اینجا در کلمات فخر رازی این نته بود که چون دارد «وعد اله الذین آمنوا منم»، فخر رازی مگفت چون کلمه «منم» دارد،
اول از همان مردم زمان پیامبر باشد، جواب این است که «من جنسم»، جنس شما آدمهای مؤمن است، نه «من افرادکم».

اگر بعد از نزول آیه، فردایش برخ از اصحاب پیامبر و مؤمنین و مسلمین از دنیا رفتند، بوئیم آنها از دنیا رفتند و وعده خدا
را ندیدند؟ ولو ضمیر «کم» ازنظر ادب مربوط به اشخاص است «اما وعد اله الذین آمنوا منم» یعن «من جنس المؤمنین»،
نه خصوص شما مؤمنین در زمان پیامبر، مراد این نیست. این هم راجع به «لیستخلفنهم ف الأرض» تا حدی روشن کردیم که

مراد چیست.
در آیه شریفه دارد «کما استخلف الذین من قبلهم»، بعض از آیات قرآن قرائتهای مختلف دارد، خداوند تشبیه مکند مفرماید
این استخلاف که بعد به وجود مآید مثل استخلاف کسان است که قبل از شما بودند، «کما استخلف الذین من قبلهم»؛ اولا این

تشبیه، تشبیه در اصل استخلاف است، یعن کاری به خصوصیات دیر «لیمنن» و «لیبدلن» ندارد، تشبیه، تشبیه در اصل
استخلاف است.

احتمالات در «الذین من قبلهم»
حالا همه حرفها در این است که این «الذین من قبلهم» مراد چیست؟ اینجا احتمالات مختلف ذکرشده است.

احتمال اول
 ی احتمال این است که بوئیم این اشاره دارد به انبیاء گذشته، «کما استخلف الذین من قبلهم» یعن انبیاء گذشته را که

خداوند خلیفه قرارداد، خدا در آیه 30 بقره نسبت به حضرت آدم فرمود «إن جاعل ف الارض خلیفه». در آیه 26 سوره ص به
داود فرمود «یا داود إنا جعلناک خلیفة ف الأرض». بوئیم همان طور که انبیای گذشته خلیفه خدا بودند یزمان مآید که از

خود همین مؤمنین هم خلیفه خدا مشوند.
مرحوم علامه (رضواناله علیه) در المیزان فرموده این «الذین من قبلهم» مناسبت با انبیاء ندارد؛ برای اینه این تعبیر «الذین



من قبلهم» ی تعبیر مناسب با شأن انبیاء نیست. قرآن وقت مخواهد از انبیاء یاد کند تعابیر بالاتری را یاد مکند، این تعبیر
مناسب با شأن اینها نیست.

احتمال دوم
احتمال دوم این است که بوئیم مراد از این «الذین من قبلهم، المؤمنون من امم الانبیاء الماضین، الذین اهل اله الافرین و

الفاسقین منهم و نج الخلص من مؤمنینهم کقوم نوح و هود و صالح و شعیب»، الذین را به انبیاء برنردانید بله به مؤمنین
برگردانید، منته مؤمنین که از امم انبیاء گذشته هستند. انبیاء گذشته امتهای داشتند که خداوند کفار را هلاک کرد و مؤمنین

را نجات داد.
 آیه 13 و 14 سوره مبارکه ابراهیم «وقَال الَّذِين كفَروا لرسلهِم لَنُخْرِجنَّم من ارضنَا او لَتَعودنَّ ف ملَّتنَا کفار»؛ در زمان نوح

ممنبعده ضرا مَّنَنلَنُسو ينمالظَّال نللَنُه مهبر هِملَيا حوکنیم و یا باید برگردی به آئین ما «فَاگفتند یا شما را خارج مم
ذَلكَ لمن خَاف مقَام وخَاف وعيدِ»، اینجا هم تعبیر «لنسننم الارض منبعدهم» دارد که خداوند کفار را هلاک کرد و مؤمنین

را ساکن زمین قرارداد.
 بوئیم این «کما استخلف الذین من قبلهم» مراد این مؤمنین است و ظاهراً مرحوم علامه شاید بخواهند همین را بویند که مراد

مؤمنین از امم انبیای گذشته است، به استناد همین آیه شریفه.

اشال به احتمال دوم
اشال این مطلب فقط این است که در اینجا مسئله استخلاف وجود ندارد، آیه تشبیه مکند که در آخرالزمان مؤمنین خلیفه

خدا مشوند «کما استخلف الذین من قبلهم»، اما این آیه سوره ابراهیم اشارهای به استخلاف ندارد، مگوید کفار را ما هلاک
کردیم و مؤمنین را نجات دادیم و این مؤمنین ساکنان زمین شدند. اگر استخلاف را به آن معنای که «اعطاء الخلافة الالهیة» که

در جلسه گذشته گفتیم معنا کنیم این آیه مناسبت با آن استخلاف ندارد.

احتمال سوم
احتمال سوم که شاید خیل از مفسرین عامه همین احتمال را پذیرفتند، خصوص قوم بناسرائیل است، یعن این « کما

استخلف الذین من قبلهم» مراد خصوص قوم بناسرائیل است، چرا؟ فرعون را خداوند هلاک کرد، جنود فرعون را هلاک کرد
الَّذين َلع نن نَمنُريدُ اقرارداد و این آیه 5 و 6 سوره قصص هم هست« و و زمین مصر و شام را در اختیار اصحاب موس

استُضعفوا ف الارضِ ونَجعلَهم ائمةً ونَجعلَهم الوارِثين ونُمن لَهم ف ٱلارضِ ونُرِي فرعونَ وهمن وجنُودهما منهم ما كانُواْ
يحذَرونَ»؛ که اینجا تعبیر نمن دارد.

اشال علامه به احتمال سوم
ه فرمودهاند «إن المجتمع الاسرائیلتواند باشد برای ایناسرائیل نممرحوم علامه فرمودهاند «الذین من قبلهم» مراد قوم بن 
المنعقد بعد نجاتهم من فرعون و جنوده لم يصف من الفر و النفاق و الفسق»؛ اینطور نبوده که پاک و منزه شوند از کفر و

فسق و نفاق و جامعه منحصر به «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» نبود، در حال که در این آیه مفرماید «یعبدونن لا یشرکون
ب شیئا»، این اشال را مرحوم علامه دارند.

اشال علامه به احتمال سوم
 جواب این است که اگر ما گفتیم مراد تشبیه در خود استخلاف است، یعن آیه در اینجا کاری به وضع ندارد که «لیمنن لهم

دینهم» و «یعبدونن...»، کاری به آنها ندارد، تشریح بر اصل استخلاف است، این اشال ایشان وارد نیست. ایشان متوجه این
اشال بودهاند و فرمودند اگر خداوند مخواست در اصل استخلاف تشبیه کند، چرا به مجتمع اسرائیل تشبیه کرد، در زمان

نزول آیه و قبل از آیه، امتهای بودند که اشدّ قوةً و اکثر جمعاً بودهاند، به آنها تشبیه مکرد.



نقد کلام علامه
به نظر مرسد که این مطلب درست نیست. در تشبیه اینطور نیست که اگر بوئیم یچیزی را به چیزی تشبیه کردند قابل
تشبیه به دیری نباشد. درهرحال در اینجا این سه احتمال وجود دارد «کما استخلف الذین من قبلهم» مراد انبیای گذشته،

امتهای انبیای گذشته، خصوص قوم بناسرائیل باشد.
ما لازم نیست که حتماً معین کنیم مراد کیست؟ بوئیم ی مؤمنین قبلا بودهاند که خلیفه خدا بودهاند، یا خود انبیاء، یا امتهای
آنها، یا قوم بناسرائیل، اینها مانعة الجمع نیست و اینطور نیست که بوئیم اگر معنای اول شد معنای دوم نباید باشد، هر سه
معنا قابلجمع است، انبیای گذشته ی نوع خلیفة الله داشتند، مؤمنین ی نوع داشتند، قوم بناسرائیل هم ی نوع داشتند،

آیه هم در مقام تشبیه در اصل خلافت است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و


